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 چکیده

 ،ها و ترکیبات و به تبع آن عبارات و جملات در شعر او خطی و تک معنایی نیستت چند وجهی و هنری است واژهزبان حافظ 

ذهتن و   ۀاش، گت  شتد   انسان در جستجوی معنتا بترای زنتدگی    که و این ویژگی هنری باعث شده بلکه متعدد و اتساعی است

نقتد   یت  از طر اتژوه  حاضتر،  هتا اایگتاه بد.تد     ر در آسمانوااو را سروشو های معانی ابیات او یافته ضمیرش را در لایه

استنباط  خود را از این بیت بته عنتوان ستاختار     کند، تلاش میحافظهای بلاغی در یک بیت ضمن بررسی بافه خواننده محور

 در اوش  حریری واژگان هنری انهان وجوه معانیِ و ،معنا به سمت عملکرد جاری ذهن خوانندگان گرای  داده ۀاذیرفته شد

هیچ یک از شارحان حافظ تاکنون بته ایتن   ، های بلاغی و معانی اتساعیبر اساس بافهبدین ترتیب  آن را بازگو کند قابل تفسیر 

در باب مسائل  اژوه ، اولین نوشتهست که این نیاهمیت بحث، از آن جهت البته  اند او در این بیت اشاره نکرده فدرآمیز هنر

نی درستت  امعتحلیلی  -سعی دارد با روش توصیفی حاضر اژوه جهت است که  ایناز  باشد، بلکه اهمیت آن، تراک  تصویر

اژوه  متوجته شتدی    نتایج  خلال از  ارائه دهد ، به خوبیآن نوشته شده دربارهکه شرح زیادی را  این بیتو نزدیک به ذهن 

در این غتزل بته   حافظ و شده  بر مداطب اوشیده آن وجود آمدن هبو ابداع است که رمز نمایان تا حدی  زیبایی هر تصویر که

  از عهده آن برآمده است یخوب

  معانی اتساعی، بافه های بلاغیگلریز، تراک  تصویر،  ۀاردحافظ،  :هاهواژکلید
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 مقدمه .1

تتوان  ای که میخط و م.ی متفاوتی را در ای  گرفته است؛ به گونه ،گویتأسی از شاعران بزرگ اارسیحافظ شیرین بیان، با 

ای از اشعار ای.ینیان با طرح و رنگی بدیع و موسیقی ختا  ختود استت؛ چناناته اغلتب م تامین و       گفت شعر حافظ آمیزه

در  ،دارد« وِدادٍ روحم شتَمممت  »د  حافظ غزلی م.هور به نتا   ای دارهبرگرفته از سایرین است، ولی قالب و ساختار تاز او مفاهی 

 و گ.تودن اتیچ و تتاب   شتاعر   یرکت فکحر یخط اصل ک.فاین اژوه  است   این غزل شاه بیتی سروده است که مد نظر

اوج بلاغتت از  در ات دیوان حافظ و یترین و نغزترین ابچرا که این بیت یکی از هنری ؛ستیآسان نبیت  نیدر اال یر خیتصاو

برداشت ختا  ختود را   دیدگاه و  ،ک.ف لایه های هنری و تناسبات موسیقایینسبت به  ای خواننده هر تمامی جهات است و

شاعر طوری واژگان بیت را در موسیقی مطنطن به ه  بافته و واحدهای زبانی را چنان دره  تنیده که هتر زاویته دیتدی      ددار

هتای  هتا و رگته  همگتا  بتا ایتن ریسته     »اهتما  استت کته   در خور  ک.دی را از دل کلا  بیرون میایدلن.ین موسیق ریسهیک 

صنایع شعری حافظ فقط تا آن حتد و بترای ایتن منظتور      ییایگو  کندهای معانی نیز رنگ عوض میسطوح و لایه ،موسیقایی

در ه  آمیدته ن.ود و از همین  ظ درشت و تاریکالفانی روشن و باریک در امعتا  است که ظرافت و رعنایی معنی را بنمایاند

قتول عبتدالقاهر    بته  شتاید   (39 :1380)خرم.تاهی، «اعتنای حافظ از میان صنایع شتعری بی.تتر بته صتنایع معنتوی استت      رو 

شنوندگان را از دیدن چیزی که هرگز م.اهده نکرده بودنتد و عتادت بتر     با این اعجاز هنری، قصد شاعر آن بوده که»جرجانی

و با این توصیف صتورت   کندتعجب را تکمیل نمی ،دیدن آن جاری نیست به شگفتی بیندازد و این معنی که شاعر قصد کرده

ز انکار منکتر نهراستد و   کار ببرد که اهسارتی بمگر آن که شاعر در ادعای خوی  آنانان جرأت و ج ؛گرددتعجب آشکار نمی

    (247 :1389)جرجانی،«از دروغ بودن آشکار نترسد

ضمن بررسی بافه های بلاغتی  « نقد خواننده محور» از طری توصیفی  –با استفاده از روش تحلیلی این اژوه  بر آن است تا 

خواننتدگان   ذهتنِ  جاریِ معنا به سمت عملکردِ ۀاستنباط  خود را از این بیت به عنوان ساختار اذیرفته شدحافظ، در یک بیت 

بررسی ضمن  حاضر اژوه  آن را بازگو کند  تفسیرِ قابلِ هنریِ واژگانِ حریریِ انهان در اوش ِ وجوه معانیِ و ،گرای  داده

 ها ااسخ دهد:به این ارس بازخوانی بافه های بلاغی و معانی اتساعی موجود در شعر حافظ سعی دارد و تحلیل 

 حافظ تا چه اندازه توانسته است وجوه بلاغی را در این بیت به نمای  بگذارد؟ -1

 ؟معانی اتساعی موجود در بیت حافظ چگونه باعث دریافت معنا در محورهای همن.ینی و جان.ینی شده اند -2

 پژوهش نهیشیپ.1-1
از حتافظ  ملمتّع  این غزل  ۀدرباراما  شده است؛های فراوانی انجا  بتوان گفت که اژوه ، شاید و دربارۀ ای.ان حافظدر شأن 

گرفته که تتا حتدودی مترتبط     ها صورتاژوه ملمّعات ای.ان برخی از اژوه.ی صورت نگرفته است، هرچند درباره برخی 

 :رودبه آنها اشارتی می که در اینجا با موضوع بحث است

توستط  «  حتافظ  اشتعار  در عربی های بیت و ها مصراع عبارات، ها، جمله ها، ترکیب حافظ؛ دیوان های عربی »کتابی با عنوان -1

 و ختوانی  عربتی  و دانی عربی » به چاپ رسیده است  این کتاب به بررسی سنت 1396سال  که درگرمارودی  موسوی علی سید

 گتواه  کترده استت   ، اشاره داشت رواج بی  و ک  چنان ه نیز  حافظ زمان و ه.ت  قرن ایرانیان و در میان که در «نویسی عربی

 احمد الدین تاج «بیاض» به م.هور و «کابرالأ لطائف من الجواهر کنز» نادر و نفیس کتاب اعظ  قسمت بودنی عرب سدن، این

 و اشتعار  ترجمت    استت  «ملمتع » نتوع  از همته او  عربی شعرهای حافظ، دیوان در عربی کلمات و مطالب میان از  است وزیر



 یتادآوری  باشتد،  رفتته  کار به موردی آن، جز اگر  است غنی ت قزوینی تصحیح دیوان براساس کتاب، این در عربی های ترکیب

 .است شده

و مرجان کامیاب بته ستال    توسط سمیه محمدی« حافظ ملمعات موسیقایی ارزش شناختی زیبایی بررسی»ای با عنوان مقاله -2

اسلامی  تمدن و فرهنگ شکوفایی و رشد در ایرانی سرایان عربی و نویسان عربی نق  المللی بین همای  اولین درکه  1396

 بتا  آن در را فارستی  غیتر  بیتت  یتا  مصراع چند یا یک که است شعری ع،که ملمّ است به چاپ رسیده است  در این مقاله آمده

ختته  اردا حتافظ  ملمتع  اشتعار  موستیقایی  هایجنبه بررسی و تحلیل به مقاله این  باشند درآمیدته فارسی هایبیت و هامصراع

    است

راضتیه  و فستنقری   حجتت الته  توستط  « بررسی م امین م.ترك اشعار عربی و ملمّعات سعدی و حافظ »ای با عنوانمقاله -3

 و فرهنتگ  شتکوفایی  و رشتد  در ایرانی سرایان عربی و نویسان عربی نق  المللی بین همای  اولین در 1396به سال کارآمد 

 بته  اشتعاری  گویاارسی توانای شاعر دو سعدی و حافظکه  ذکر شده استاسلامی به چاپ رسیده است  در این مقاله  تمدن

 بیتان  را هتا  سروده این در م.ترك م امین از برخی تا است آن بر نوشتار این  اندکرده آزمایی طبع ملمع فن در و دارند عربی

  کنتد  متی  بیتان  را هتا  شباهت نوشتار این که دارند ه  با هاییتفاوت ها،شباهت رغ علی شاعر دو این که است ارواضح  کند

 حتافظ  از بی.تتر  ستعدی  ملمعتات  و عربی اشعار و شود می توجیه عرفانی غیر و عرفانی به که دارند هایی غزل شاعر دو این

  است کرده استفاده خوی  شعر در عربی الفاظ از کمتر حافظ، و است

توستط مهتدی ممتتحن و    « بین مولانا جلال الدین وحافظ ال.یرازی؛ دراس  موازن  فى الغزلیتات العربیت   »عنوان ای با مقاله -4

ایتن مقالته بته    به چتاپ رستیده استت      1390به سال  یوالفارس یفی الأدبین العرب إضاءات نقدی حمد شریعتی در مجله منیرا

 مولوی و حافظ، با رویکرد معنوی تأثیر از قرآن کری  ارداخته است ای بین اشعار عربی دو شاعر بزرگ ایرانی؛ بررسی مقابله

در مجلته  رضتا خبازهتا   توسط « های ملمع سعدی و حافظ های ملمع جامی با غزلبررسی تطبیقی غزل»ای با عنوان مقاله  -5

عات این سه شتاعر از  این مقاله به بررسی ملمّ به چاپ رسیده است  1392به سال  )بهار ادب( سبک شناسی نظ  و نثر فارسی

 ارداخته است ها  های عربی، ارتباط نحوی، موسیقایی و معانی مصراعجهت ساخت مصراع

های ذکر شده به ولی هیچ یک از اژوه  ،اندای به بررسی آثار حافظ شیرازی ارداختهها در زمینههریک از این اژوه 

« وِدادٍ روحم شَمممت »غزل ملمّع  های بلاغی و معانی اتساعی در یک بیت از بازخوانی بافه ،موضوع مقال  حاضر که هدف از آن

 د نا، نپرداختهحافظ شیرازی

 

 های بلاغی و معانی اتساعی در شعر حافظ شیرازی. بافه2

انتساب اولین شعر فارستی و انتدتاب    آیداز شواهد برمی  چناناه شعر فارسی از لحاظ ایدای  و تاریداه از شعر عربی متأخرتر است

 ، فیروز م.رقی، ابو سلیک گرگانی، ابتو سگزیمحمد ابن وصیف  ؛ چرا که شاعران مدتلفی هماونکاری بس دشوار است ،اولین شاعر

عنوان اولین شتاعر   ، بهمحمود وراق هرویو  محمد بن ملدد سگزی، بسا  کوردسغدی، ابو العباس مروزی، حنظله باد غیسی،  حفص

 اند های شعر فارسی در آن دوره دمیده شد، ظهور کردهکه اولین طلیعه دوره صفاریانهمگی در  شاعران اند  اینگوی مطرح شدهاارسی

بدینسان شعر فارسی به تقلید از عروض شعر عربی دوران کودکی و نونهالی خود را ا.تت ستر نهتاد و بتا ظهتور شتاعران توانمنتد و        



  لستان  ی چون رودکی، سنایی، عطار، مولوی، سعدی و سرانجا  حافظ، توانست به اوج شکوفایی و بالنتدگی ختود دستت یتازد    مقتدر

دار شعر فارسی در قرن ه.ت  با احاطه کامل بر زبان عربی و با شناختی که از شاعران قبتل از ختود و آثتار    طلایه الغیب، حافظ شیرازی

هتای  مطالعه و تفحتص در دیتوان    قد  در راه شعر نهاد و اشعار نغزی را سرود که حاصل چندین سالآنها داشت، بعد از ادتگی کامل 

کته دل   ؛ غزلیاتی زیبا و ارمحتوا و دلن.ینه استتعجب همگان را واداشت خودکه  هسرود را یاشعار حافظبود   و عربی شاعران فارسی

شاهکار خود را در این بیت  «وِدادٍ روحم شَمممت » غزلچناناه در دارد  تفکر وامیرباید و عقل هر اندی.مندی را به هر صاحبدلی را می

 :به تماشا گذاشته است

 خیال کارگاه تحریر به ای  ک.یده                         چ.          خانه هفت گلریز ارده که بیا

 (177: 1387)حافظ،  

دانی  حاصل نوعی بیداری انسان با طبیعت، یا طبیعت با طبیعت، چنانکه می تصرف ذهن شاعر در مفاهی  عادی و ارتباطات زندگی

این ارتباط هتا  حال آنکه شود   ذهنی است که در برابر این نوع احساسات بیدار می تنها  ذهن شاعر است در برابر درك این ارتباطات وا

گفتت:  تاریخ و فرهنگ ب.ری، همانگونه که هاکستلی متی   تا بیکران گسترده است، به گستردگی طبیعت و به گستردگی حیات انسانی و

و همانگونه که وردزورث می گفت: حتی نامأنوس ترین ک.فیات شیمی  اوشندتما  جهان بالقوه ازآن شعرا است، ولی از آن چ.  می 

عران آن را در وجتود ختوی    م امین فعلی برای تجلی هنر شاعر ارائه مطلب کند، اما ب.رط اینکته شتا   اندازهدانان می تواند به همان 

 ای گوشته از زندگی انسان بتا   ای گوشهبط و ایوسته شود  هر نظ  درآید، با هستی و جان شاعر مرت رشتهاحساس کنند و قبل از آنکه به 

آن بیتدار   کنتد و در برابتر  از این همه ایوند های گوناگون، ذهن شاعر گاه یکی را احساس می ت هزاران ایوند و ارتباط دارد کهعاز طبی

این کوش  شاعر است برای نمای  درك او از نستبت هتای میتان     ۀزادو حاصل این بیداری خود را به ما ن.ان می دهد  شعر  شودمی

  (3 و2 :1390شفیعی کدکنی،) نسان و انسانانسان و طبیعت یا طبیعت و انسان یا ا

در حتد ختوی  کامتل و مستتقل      از آن هتا  تکه هتر بیت   وجود دارداز حافظ و دیگران )بعد از عصر حافظ( یات زیادی غزل همانین 

و شتاخه    هنتری حتافظ استت    خواستته و این ستاخته و   هستندو فقط از نظر قافیه و البته ف ای کلی، با ابیات دیگر در ارتباط  هستند

 بودن.تان  ستهل چرا که ای به ف ای کلی و روح هنری یا القای معانی نمی رساند، شاخه بودن م امین و استقلال ظاهری ابیات خدشه

  دهدو ارواز بی.تری به آن می ار

توانتد بته دو یتا چنتد م تمون      که غزل میعبارت است از اینکه حافظ ابداع کرد  ای()یا به تعبیر دیگر شگرد شاعرانه «لفظ»تکامل در 

 «یآنکنتراتو » دیگتر  یهنتر  واصتطلاح  از توان با وا  گرفتن میرا بپردازد و همانان وحدت  را حفظ کند؛ روشی را که او ک.ف کرد 

طتوری   م امین حافظکلی  رویکردناهمدوان، ولی و چه آشکارا  چه به یکدیگر باشند شبیه می تواند کاملاًابیات حافظ   م امین نامید

 کند می ه  جایگزینیک هماهنگی نهایی  اب رای بیرونی هااست که آهنگ

اد که هر تجربته شتعری حاصتل    دمعنوی شعر را می توان بدین گونه مورد بحث قرار  زمینهاگر از عناصر فنی و ظاهری شعر بگذری ، 

شتعر   ۀسازندبه معنای واقعی کلمه د نتوانعنصر قبلی نمیخیال و نیروی آن هیچ کدا  از آن دو بدون یا خیال است و و  ، اندی.ه عاطفه

بیان و زیبتایی دو مفهتو  نیستتند، بلکته     »کروچه:   گفتو به  دنباش به کار گرفته شده خیال و بیان هنری یا به عبارتی دیگر،؛ قرار بگیرند

 (24 :همان)«اطلاق کنی  توانی  به آن  مترادف را که بدواهی  می کلمهیک مفهو  هستند که هر کدا  از این دو 

بیر ناموزون راه ندارد، کلا  او چون برگِ گل لطیف است و دست به اسست و تع اتکلا  حافظ زیبا و دلن.ین است، در شعر او ترکیب 

در » از میتان متی رود   آن ینی و لطافتت  ، شیربه زبان های دیگر آن ترجمهیند آفردر  از همین رو کاهد،دست گ.تن  از طراوت آن می



رمز و ستمبولیک   جنبهشود که خا  خود حافظ است، کلمات در شعر او نق  مهمی دارند و حتّی گاه دیوان حافظ، ترکیباتی ایدا می

 (163 :1372،علوی مقد )«کنند ایدا می

بر اثتر قتدرت فتراوان ختود در ستدنوری غالبتاً        ه است و، افکار خود را با الفاظ بسیار زیبا و با توجه به صنایع لفظی بیان کردحافظ 

ستابقه  گنجانده است  ترکیباتی که حافظ در اشعار خود آورده غالباً تتازه و بتدیع و بتی    خود در ابیاتزیبا م امین عالی و معانی بسیار 

که همگانی است و حتاوی یتک   کلا  حافظ از آن رو تأثیرگذار است » توان با حافظ مقایسه کرد است  کمتر شاعری را از این حیث می

انسانی است که در تصویرهای شاعران اتی  از   عاطفه  راز برتر حافظ در نوع است هاها و زماننسل همهحس نوستالژیک ماندگار در 

« و گرنه در دیوان  کمتر تصویری می تتوان یافتت کته در آثتار شتاعران ای.تین نباشتد        خود دمیده و آنها را خا ّ خود ساخته است

 (69 :1385فتوحی،)

تصویر)ایماژ( ارکاربردترین اصطلاح نقد ادبی است که از دیرباز در بلاغت اسلامی مطرح بوده و در دورۀ شکوفایی نقد جدید ادبیات »

غرب محبوبیت یافته است  بحث از تصویر، مدتص به قلمرو ادبیات نیست، بلکه در روان.ناسی و شاخه های گوناگون هنتر از جملته   

( در این مؤلفه شاعر از چند ایماژ و تصتویر م.تترك استتفاده    39 :همان)«نقّاشی ایکره سازی، نیز درباره این مفهو  بسیار است سینما، 

کرده و تصاویری بین چند نق  و نگار خل  می کند تا خواننده با توجه به تناسب بین کلمات راحت تر بتواند معنتا را استتدراج کنتد،    

تا وقتی یک تصویر، گنگ و مبه ، متنتاق    این گونه نیست و خواننده را از معنی درست بیت دور می کند برخلاف تزاح  تصویر که 

ای از آن درك و دریافتی خا  خواهد داشت  نماد، قابلیت تفستیر   ای به روی بیکرانی باز کند هر خواننده و چند معنایی باشد و انجره

یّنی ندارد، بلکه القا کننده یک احساس است و از آنجا که احساس در فرد فرد انسان ها و تأویل های مدتلف را داراست؛ زیرا معنای مع

  متفاوت است، هرکس به نسبت احساس و درك خود در نماد چیزی می بیند

ص ادبیتات و فرهنتگ م.تدّ   ، تصویر نمادین، نق  های متعدّدی را بر عهده دارد که براساس این نق  ها ارزش و کارکرد آن در تفکّر

جتزء نمتای     بوسیلهنماد قادر است کل را »می شود از جمله نق  های مهمّی که نماد بازی می کند به این موارد می توان اشاره کرد: 

احساس است و به افکار و احستاس آفریننتده و خواننتده ستازمان متی       کنندهآگاهی و القا  کدهد، گذرگاه ورود به عال  باطن است، ی

  (178 :همان)«دهد

هرکس صتلیب ختود   " جملهکه در خاطره رویدادی واقعی می افزاید؛ مثل است ( (commemorativeنماد یادبودی )تلمیحی( 

در وصفی که به خاطر آن ت.بیه متی کنتی    نکه ایعبارت است از »مبالغه  استعاره که یاد آور ماجرای مسیح است  "را بر دوش می ک.د

برختوردار  از آن بی.تر صتفت   که همی.ه ناقص را به چیزی ت.بیه کنی  به عبارتی دیگر، ،باشدمیان دو چیز تفاوت زیادی وجود داشته 

 (173: 1389)جرجانی،«بجهت آنکه خواسته باشی  مبالغه ای کنی  و یا بی  از دیگر همتایان  در چیزی برتری بد.ی   ؛است

 اهتر معنت   و در استت  اترده نقاشتی  و ارده چ.  ، اقتارده ه  به معنای ارده ا به عبارتی در معانی مدتلف ارده می توان گفت که:

های ریز و قرمز باشد و ه  مجازاً، وقتی ارده را ارده  که دارای گل یا ه  به معنای اارچه زیگلرهمانین مناسبت خاصی ایدا می کند، 

بتر   ک.تیدن تصتویر   و نیز در معنای اق است،تدر معنای ک.یدن ارده ا نیز ریزنده است، ک.یدن ، به معنی اشک گلگونِ کنی اچ.  معن

بته  ی شتبیه تابلوهتای   هتای ، تابلواست نقاشی کردن، از جلوه های گوناگون این تصاویرو به معنای نوشتن  نیز تحریر  ارده نقاشیروی 

دیگتر م.تدص    یبته عبتارت    دشوار استت  جهت قل  موی هنرمند درآنو  ، اندی.هکوبیس  مدرن که ن.ان دادن مسیر فکروجود آمده 

نیست جز این که به فرهنتگ زبتان او در دیتوان    ای نیست و چاره  یساختن خط اصلی حرکت فکری شاعر در این تصاویر خیال آسان



در فرهنگ فکتری  ، از همین رو، بع اً بمع ُه  فسّرُی  اند: القرآنُچنانکه درباره قرآن کری  گفته  ؛غزل  رجوع کنی  و از آن یاری بدواهی

 از جمله در این ابیات:    ی به عنوان راهنما برای ت.دیص خط فکری او می توان یافتیشاعر نیز ن.انه ها

 ازدیده ا  که د  به دم  کارشست وشوست                    دار  عجب ز نق  خیال  که چون نرفت 

، یعنی گمان می کند چون چ.  او مع.وق را دید، اتس در  .دمی کتصویر به در این بیت نق  خیال مع.وق را در چ.  خود شاعر 

 اش را بسازد: غیبت مع.وق می تواند در کارگاه خیال خود چهره

 تا وقت صبحد                                   بر کارگاه دیده بی خواب می زد  نق  خیال روی تو

بی خواب می ساخت  کته همتان    ،تصویر خیالی تو را در کارگاه چ.  ؛می گوید ،در این بیت نیز برای اینکه بگوید به تو فکر می کرد 

از لحاظ م مون و عناصر سازنده خوی ، به بیت مورد بحث از همته نزدیکتتر    ربیت زی بنابراین ؛زمینه تصویرسازی بیت قبلی را دارد

 است:  

 تحریر خیال خط او نق  بر آب استدیده گریان        گمتتتان، وهتتت ، هر صورتی که از ماده، مجرد باشد

م.تترکی کته از      ت ترسی  صورت خیالی مع.وق در کارگاه چ.می که در حال اشک ریدتن است ؛در این بیت سدن از تحریر یعنی

تصتویر او را در   ،که شاعر برای به یاد آوردن مع.توق است  این ،سنج  الفاظ و مفاهی  این ابیات با بیت مورد بحث به دست می آید

اق یتا  تت را برای کلمات بیت مورد بحث می اذیری : اترده: اترده ا   معنابنابراین مقدمات این  ترسی  می کند، وکارگاه خیال خود تحریر 

: صفت ارده و اترده گلریتز در معنتی اصتلی     زیارده چ. ، گلر یعنی ؛هفت خانه که مراد هفت حجره چ.  است  محل کار و به قرین

 دهیریزنتد، ک.ت  چ. ، به اعتبار اینکه اشک ختونین متی  ریز  های ریز باشد و در معنی ثانوی ارده های اشککه دارای گل یا اردهیعنی 

  آویدته ای یا  ای : ارده را ک.یده ای 

 می توان گفت: به عنوان مثال در معنا و مفهو  کلمات زیر

 است  بازبینی و به معنای بازسازی، اصلاحو  آناه ترسی  شده استیعنی س  مفعول آمده، ا: مصدری است که در معنای ریتحر

  می گوید دیگر جایی برای خیالت نیست خودت بیا  اًظاهر کرد؛فرض توان میمع.وق  در معنا و مفهو  یک باراین فعل را بیا: 

 های بلاغیبافه .2-1

 بافه بلاغی اول؛ زنجیره تناسبی با واژگان خطاطی. 2-1-1

حافظ از طریت  ایهتا  تناستب بتا      ،و در بیت زیر نیز را تداعی می کند که نوعی خط است؛« کَه= مدفف کاه»از طری  ایها  تبادر  ؛«که»

 ، نهانی این ارتباط را در نظر داشته است:«آخرین کیفیت از اجزای دوازده گانه خط شان=»و « نوشتن»، «خوش»، «کلک»واژگان 

 تعویذ جان فزایی، افسون عمر کاهی و اغیار                       ن یار اکلک تو خوش نویسد در ش



 (368: 1387)حافظ، 

ریدته گتری شتده بته    و دسته چوبی است که در انتها دارای برجستگی  آن فلزی با»و  یکی از ابزارهای خطاطی و صحافی است؛« گل»

حافظ در بیت دیگری این واژه را بتا    (139 :1385محمدلوی عباسی، «)رودشکل گل است و معمولاً برای تزیین جلد کتاب به کار می 

خیلتی  (« 84: 1353مایتل هتروی،   ) گلزار= از انواع خط استلامی »و « صحیفه»، «خط»، «رق »، «خوش = اصطلاحی در خطاطی»کلمات 

 استادانه با ایها  تناسب رنگ بسته است 

 خط بر صحیفه گل و گلزار می ک.ی                      زین خوش رق  که بر گل رخسار می ک.ی

  (348 :1387)حافظ، 

 (1377، دهددا)نوعی خط خفی  خط ریزه در مقابل خط درشت نیز به معنی قل  ریز در برابر قل  درشت « ریز»

 کند ما متبادر می را که از انواع خط های اسلامی است به ذهن و ضمیر« گلزار»ضمناً واژه گلریز از طری  ایها  تداعی واژه 

و  در همن.ینی با واژگان مربوط به هنر خطاطی و خوش نویسی هفت خط م.هور؛ ثلث، محق ، ریحانی، رقتاع، نستخ، تعلیت    « هفت»

 آورد نستعلی  را فرا یاد می

 گویند « واو»و « قاف»، «فا»در معنای گ.ادگی در نوشتن بع ی حروف  نیز سفیدی میان سر را « چ. »

 است     و «ك» ،« ف»، «ب»ه معنی ک.  و امتداد حروفی از قبیل ب« ک.یدن»

 ی از خط تبه معنای قسم« تحریر»

ی چارچوبی که برآن جامه ک.ند و بر آن نقوشی از ابری.  و نخ زرین و سیمین دوزند و در آن خط نویسند یا نقاشتی  ابه معن« کارگاه»

 تابلو خطاطی و نقاشی  نوعی ک.ند ب

  است ر با کلمات دیگریالنظ ( و مراعاتکه مرکب خطاطی را تداعی می کندسواد )به معنی سودا و آن سیاهی و « خیال»

 وم؛ زنجیره تناسبی با واژگان هنر نقاشیدبافه بلاغی . 2-1-2

 دهددا زیر همان واژه() یک لوحه بزرگ نقاشی « ارده»

 د  بو  نقاشی که اطراف آن گلریزی شده است سرخ باشهای ریز و  که دارای گل یا ارده« ارده گلریز»

 نیز ترسی  کردن  ؛ وبه معنی گستردن« ک.یدن» 

    لیکن می نماید که مراد ای.تان تقریتر ستمر و تحریتر حکایتت بتوده       » و نوشتن  در کلیله و دمنه آمده: خط به معنی ترقی  « تحریر»

 ( و خاقانی گوید:   کلیله)« است 

 برنتابد بی  از این أمعجز آوردن به مبد                       به شعر أنامه کرده ا  مبدز اس تحریر ا

 (1387 )خاقانی،

به معنی چارچوبی که برآن جامه ک.ند و بر آن نقوشی از ابری.  و نخ زرین و ستیمین دوزنتد و در آن ختط نویستند  تتابلو      « کارگاه»

 خطاطی



 ر با کلمات دیگر یتداعی کننده رنگ سیاه در نقاشی( و مراعات النظاست )به معنی سودا و آن سیاهی و سواد « خیال»

 م: زنجیره تناسبی با واژگان حماسیسوبافه بلاغی . 2-1-3

تا اعمتاق   از هفت خان اسطوره ایرانی رست گذر  واژه هفت خانه در این بیت، بلاغت و زیبایی های هنری بیت را از رهگذر اشاره به 

زمان اساطیری گسترش می دهد  نق  عمده تصویر اساطیری، همین گسترش تجربه و ک.اندن آن به ماورای زمتان و واقعیتت استت     

 ای استطوره  نمتاد  یک  کندمی عمل نماد مانند جهت این از است؛ جمعی ناخودآگاه تجربه اعماق به ورود دریاه ای، اسطوره تصویر»

 :1385فتتوحی،  )«بزند گره را انسان ها میلیون جاودانه و دیرینه تجربه و دهد ارائه اندك عباراتی در را وسیعی معنایی سترهگ است قادر

و شگرفی شگرد شاعر آنجا به اوج می رسد که در محتور همن.تینی و بافتت     زیرا هفت خان ن.انگر و نماینده سدتی راه است؛( 279

های آت  که جنگاوران در جنگ به معنای ااره« گل»، واژگانی مانند «هفت خان»متبادر به ذهن اسطوره ای ای بیت، در کنار واژه  شبکه

استت  بازی  نوعی آت « گلریز»همراه است و « ریدتن»که با بن فعل  علی الدصو  وقتی  شودمی دیده  به سوی دشمن ارتاب کنند

ه معنی حریف را بر روی زمین ک.یدن یا به ا.ت اسب بستن و در زمین ک.یدن ب« ک.یدن»آنندراج(  ) اند را گلریز آت.بار گوی که آن

ای نتو زیتن متی بنتدد و بتر       چنانکه در شاهنامه، اوران دخت ایروز شاه ک  را به کره ؛ستا که یکی از موتیف های غالب حماسه ها

  زمین می ک.د

ای بسته و در کارگتاه و آوردگته متی گردانتد کته       ک.ته، به گردونه مر، آشیل، هکتور را که دوست قهرمان  ااتروکل راویا در ایلیاد ه 

امتا اتس از آنکته استبان     » گیری آشیل را در سرود بیست و چهار  ایلیاد چنین به تصویر ک.تیده استت:   هومر این کین خواهی و انتقا 

و وقتی سته دور آن را بتر گترد     بک.اند تیزتک را بر گردونه خود بست، ایکر هکتور را با طنابی در ای آن بست تا جسد را روی خاك

 (85: 1387شالیان، «)   ادر ااتروکل( گردانید، ایکر هکتور را که بر رو افتاده بود، در میان گرد و خاك رها کرد)گور فرزند منوسیوس

که از واژه های نستبت دار  ( ،رامپوری) اسیر( چنانکه تحریر رقبه آزاد کردن بنده و غلا  و کنیزك را گویند) به معنی آزاد کردن« تحریر»

 میدان جنگ است  نظامی در این معنی گوید:

 تحریر غلا  خیل خیل است                        د.یدن گوهرش به کیل استب

 (1392 ،گنجوی )نظامی

چنانکه کارزار در اصل از کار )بته معنتی    ،به شمار می رودکه این معنی یکی از معانی اربسامد در متون ادبی است به معنی جنگ « کار»

به معنتی  « کارنای»که در اصل « کرنای»جنگ( و زار )در مفهو  انبوهی و افاده کثرت است هماون؛ لاله زار و مرغزار و نیزار ( یا مانند 

 است که در ج.ن ها می نوازند « سورنای»نایی که در جنگ نواخته می شود و مقابل آن 

را بته ذهتن   « خیال= بر وزن فعال و نجتار »اسب که تناسبی ظریف و زیبا با زنجیره کلمات حماسی بیت دارد  نیز واژه به معنی « خیال»

 س و اسب سوار است خواند که به معنی فارِمی

 

 م: زنجیره تناسبی با اصطلاحات موسیقیچهاربافه بلاغی  .2-1-4

نا  دوازده آهنگ است که هندوشاه ندجوانی نا  آنهتا را در ایتن ابیتات آورده    و به اصطلاح خا   به معنای دستان و نوا و گاه؛« ارده»

 است:

 حجاز و زنگله و بوسلیک با ع.اق                        نوا و راست حسینی و راهروی و عراق

 هاست با اطلاقاسامی همه ارده                              دگر سپاهان باقی بزرگ و زیرافکند

 چنانکه منوچهری گوید: نا  نوایی در موسیقی « گل»



 صلصلان باغ سیاووشان با سرو ستاه                                    قمریان راه گل و نوش لبینا راندند

 (1375، نقل از دهددا دامغانی، منوچهری)

 (1377، در معنای نا  آهنگی در دستگاه شور در موسیقی  )دهددا« گلریز» 

 (همان) را تداعی می کند که نا  نوایی است در موسیقی « هفت خوان»به ایها  تبادر واژه  «هفت خان»

 تداعی کننده هفت دستگاه موسیقی ایران: راست و انجگاه، چهارگاه، سه گاه، همایون، نوا، ماهور و شور « هفت»نیز 

یکی از معانی ک.یدن امتتداد و ک.ت  صتدا در    « ک.یدن» همانین یادآور نت های هفتگانه موسیقی: د، ر، می، فا، سل، لا و سی است 

فرهنگ نظا ( بیدل این معنتا را در بیتت زیتر    ) به معنای ایایدن صدای آوازه خوان که از اصول موسیقی است « تحریر» موسیقی است 

 چه زیبا و دلن.ین و ار موسیقی به کار برده است:

 ها را در شکست خوی  تحریر صداست موج                   نغمه ما در غبار عجز توفان می کند

از بحور اصول که نامتنتاهی استت درآمتد از نقترات      و همانطور که ضیایی حبیب آبادی می گوید: از اصطلاحات موسیقی است « کار»

  کنند و بعد از آن بیت خوانی و باز بر سر نقرات آمده سرخانه تما  کنند

و چتون موستیقی و آواز ختوانی یکتی از      به معنی محل انجا  کارهتای هنتری؛  « کارگاه» گاه( دهددا زیر) مقا  و آهنگ موسیقی « گاه»

 مناسبت آشکار با بافه موسیقایی بیت دارد و ست ا هنرها

 که شاعر از طری  ایها  تناسب این واژه را جهت ایجاد شبکه معانی لطیف آورده است  یکی از معانی خیال آهنگ است؛« خیال»

به اتیچ مقتا  و    ق بیا که از فرط شادی به خاطر آمدن تو، آواز شادی خود را از ارده گلریز نوای هفت خوان، بلند کردهمعنی: ای مع.و

 ای   آهنگ خیال رسانده

 مربوط به خانه م؛ تناسب با واژگانپنجبافه بلاغی . 2-1-5

هفتت  « هفت خانه» به معنی گلدار و گلدوزی شده « گلریز»آویزند به معنی اارچه مدصو  که بر انجره ها و درهای منازل می « ارده»

به معنی تهذیب و ستره  « تحریر »است به معنای اایین آوردن و دیگر اینکهه  به معنای بالابردن و از لغات اضداد است « ک.یدن»سرای 

بته معنتی   « خیتال »  در نظر گرفته می شود کار برای را گویند که هر مکانی به طور عمو « کارگاه» به معنی تدت « گاه» سازی و زینت 

 (1377، ربدهدتدا از منتهتی الأ  ) گلیمی سیاه رنگ که در ک.ت زار بر چوبی کنند تا وحوش و طیور آن را انسان خیتال کترده برمنتد    

 رسد معلو  است که چقدر تار و اود واژه ها دره  تنیده و به  بافته شده که به مرز اعجاز می

 مربوط به عرفان تناسب با واژگان م؛ششبافه بلاغی . 2-1-6
لایته  چتون   ولتی  ؛بر سایر مفاهی  متی چربتد   حاضر هرچند که بافت و کلیت این غزل یک ت  عاشقانه محرز دارد و دلالت غنایی غزل

دلالت  برای یسیست  تأویل اذیر رستاخیز واژگان برای ورود به نظا  اندی.گی و حاصلو ساختار نظا  مند فر  شعر حافظ  زبانی شعر

در عرفان به معنی ارده غیب و عال  غیب و آمور اوشیده و « ارده» ویل عرفانی است أقابل تنیز این بیت  می باشد های معرفت شناختی

واز  طریت   و از جهت مع.توق، از لت   ند که میان عاش  و مع.وقیو نیز مانعی را گو دهددا( حاجب میان ح  و بنده است؛) نهانی آید 

 عطار در قصیده ای گوید: باشد 

 تا کی چو کر  ایله ن.ینی به ارده در                                 ای ارده ساز گ.ته در این دیر ارده در

 زان ارده گور او کند این دیر ارده در                                    چون کر  ایله ارده خود را کند تما 

 برخیز و وقت کار غ  خوی.تن بدور                           کار توست چه غافل ن.سته ایچون وقت 

 (1389)عطار نی.ابوری، 



و نیز حکایت  رفتن ارتو حسن الهی در جریان آفرین « ارده»حکایت چگونگی در  یعنی بازگو کننده ارده ها و رازهاست؛ حافظ شاعر

استرار الهتی    «اترده »فردی در مهلت عمر و همانین ستای.گر جویندگان و یابنتدگان راز درون   محبوب ماندن آدمی از درك سیر معاد

 .یعنی رندان مست است

 ز رندان مست ارس "ارده"از درون                      کاین حال، نیست زاهد عالی مقا  را     

است که در عرفان کنایته از  « گلدن»و محل آت  و مترادف  در آن ریزند« آت » س  مکان گرفت که گلارا می توان در معنای « گلریز»

  نفس اماره و دنیا و تن آدمی است

نماد ایایدگی و بطن در بطن بودن خلقت، زمین، آسمان و هرآناه که عمی  و ژرف باشد  همانین سمبل کمال و تعالی است « هفت»

 هایدر عرفان اشاره به شهود ح  مراعیان و استعداد« چ. » ان است و با توجه به بستر و تنیدگی معانی عرفانی یادآور هفت وادی عرف

در زبتان  « کارگتاه » از معانی ختالص کتردن و خلتو  استت     « تحریر»  می باشد به معنی افراختن و بالا بردن« ک.یدن»  دارد ای.ان را

  آیدبه حساب می تیدر نزد صوفیان، اصل و ری.ه هس« خیال» عارفان کنایه از جهان هستی و عال  امکان است 

هستی از  دأبیا که تن خاکی خود را که ارده حجاب و مانع هفت لایه از شهود ح  است جهت دریافت خالص و بی شبهت ری.ه و مب

 عال  شهادت، کنار زده ای  

 مربوط به طبیعت تناسب با واژگان م؛هفتبافه . 2-1-7

  به کار رفته است های گل ریدتن اوراق، ارده ها و برگ در معنای «گلریز» گل سرخ « گل» های گل  برگ« ارده»

بترای درمتان دنتدان درد و     و گیاهی که خاصیت دارویی دارد و با افزودنی های دیگر مدلوط کرده« هفت ارده= هفت برگ = مازیون»

 دهددا زیر همان() نباتی است نا  « خیال» بن فعل کاشتن « کار» به معنی مالیدن دارو « ک.یدن» زخ  به موضع م.دص بدن بمالند 

 مربوط به طب تناسب با واژگان م؛شتبافه ه. 2-1-8

لبه یا نزدیکی لبه الک ظتاهر   یا گل مژه، بیماری شایع الک که مژه به صورت یک توده متور ، حساس و دردناك و قرمز رنگ در« گل»

 دنتدان  درمتان  برای کرده مدلوط دیگر های افزودنی با و دارد دارویی خاصیت که گیاهی «مازیون=  برگ هفت= ارده هفت» می شود 

یکتی از معتانی   « خیتال »به کار رفته است  در معنی مالیدن« ک.یدن»و دیدهدر معنای « چ. »  بمالند بدن م.دص موضع به زخ  و درد

چون ا.ه یا چون مگس یا چون متویی   ؛ها ای  چ.  فرود آید یعنی آب آوردن چ. ( است که ندست خیال) خیال، آب فرود آمدن

   که برآید و فرود آید یا چون شعاعی بیند دروغین 

 های حاصل از بیتدریافت. 3

 اول دریافت. 3-1
رح درد کرده و التماس می کنتد؛ بیتا   طن اوست أمع.وق خود که ه  ش به و عاش  فعل امر در مفهو  التماس و زاری به کار رفته« بیا»

انتظار ک.یده من از درد فراق به خون ن.سته است و دیگر تاب زیستن با خیال اردازی را ندار  و ریزش اشتکهای   که ارده های چ. ِ

 خونین  صفحه تصویر اردازی خیال را به  می ریزد 

 دوم دریافت.3-2

 را فعل امر در مفهو  اظهار مسرت و شکفتگی خاطر و امید بگیری  « بیا»

برای آمدن  که از آن گل می ریزد یعنی طرحی کامل و بی نقص؛ چ.  را به نقاشی کارگاه خیال ک.یده ای بیا که ارده گل اف.ان کامل 

  تو طرح ریزی شده است آمدنبرای  است و با دقت، و آماده دیگر اوضاع از هر لحاظ زیر نظرو  ای و زیر اایت انداختهتو ک.یده 



 ومس دریافت .3-3

یکی از این دارایی ها که ع.اق زیر اای مع.وق  ؛ وکنندارجدار، زیر اای او چیز ارزشمندی اهن میرس  است برای احترا  به میهمان 

و وجتود ختود را ستری بترای ستجده       مانند وح.ی بافقی که سرااای خوی  را چ.می برای طی ره؛ است« چ. »خود می گسترند 

 کند:مع.وق می

 کز بهر سجده بر درت خود را تمامی سر کن              کرد  سرااا خوی  را، چ.  از ای طی رهت

 (بافقی وح.ی)

 حال عاش  می گوید:

ک.تیدن بته   )  یت اسر راه تو گستترده  مانند فرش رنگینی بر ای مع.وق چ.مان هفت لای خود را که از خون دل رنگین و گلدار شده،

سر ارادت ما و آستتان  ؛ که کنبازی آزاد و رها  خیالرنج  از دستِ ما را قد  بر چ.  هفت خانه ناچیز ما بگذار و بیا ومعنی گستردن( 

 ست توح رت 

 که خانه خانه توست نما و فرود آ                       کر  رواق منظر چ.  من آشیانه توست

 (1388،)حافظ

 

 چهارم دریافت .3-4

چنانکته همتا     کارگاه چ.م  ک.یده و با او ع.قبازی می کند  ۀدر زمان فراق، عاش  برای دور نماندن از مع.وق تصویر او را در ارد

 تبریزی گوید:

 بیدارینیست  بی تو نه در خواب و نه در                     با خیال تو به سر می بر  ایا  فراق

 مع.وق عاشقانه قمار می بازد:با خیال نق  یا در جای دیگر شاعر 

 به صورت تو نگاری نه دید  و نه شنید                   خیال نق  تو بر کارگاه دیده ک.ید 

 کند: شکستن خامه مژه در بیان چ.  ای  می رود و در تحمل درد جدایی به عاش  کمک می با تحریر خیال گاهی تابازی و این ع.  

 ن چ. ایممژه ا  در  خامهب.کست                         از بس که من خیال تو تحریر می کن 

 (1389، سلمان ساوجی)

را می بندد تا چ.   (الک های چ. ) خیالای کارگاه کرکره اردهاینجاست که  ؛فراق ناگزیر است دردِ اما گاهی عاش  از صبر و تحملِ

 :از خود حافظ مانند این بیت ؛باز کند و خود مع.وق را م.اهده کند

  بدان امید که آن شهسوار باز آید                                  ای  خیل خیال  ک.ید  ابل  چ.  به

دیگتر گتذران    ،را درقاب حدقه و بو  چ.مان  بوسیله قوه خیال نق  کرده بود  تو ،که در زمان فراق می گوید: ای مع.وقه اس شاعر

 ن( تا خودت بیایی ک.یدن به معنی اایین آوردن و بست) ای  بستهخیال را  اردهلحظه ها با خیال اردازی مقدور نیست اس 



 پنجم دریافت .3-5

سان کته شتاعر بتر     دیگر مع.وق نه، بلکه عمو  مرد  است  بدین« بیا» فعلی که به ذهن می رسد مفهو  تفاخر دارد و نهاد رمعنی دیگ

 اردهگوید: ای مرد  میکند و .گاه نقاشی است فدر میینق  خیالی مع.وق که در قاب چ.م  ترسی  کرده و چ.مان  هماون نما

 بیایید و ببینید چه نق  ک.یدن به معنی بالا بردن و باز کردن() ا گلدار نمای.گاه چ.م  را برای}دیدن{ نق  های زیبای آن باز کرده 

نقت    و این تفاخر به خل  به خاطر زیبایی تمثال نق  بسته مع.وق در کارگاه چ.  عاش  است یا زیبایی ا  بسته رنگین و زیبایی های

  آفرینی عاش  در فراق مع.وق با آب چ.  و رنگ خون دل 

 دریافت ششم .3-6

ه آنجتا  کت ارگتاه  کن یت را در برابتر ا یاز وجود تو در آنجا آگاه ندواهد شد، ز یسکه کا و مطمئن باش یال من بیارگاه خکمع.وق، به ای 

   یده ای.کز یآمد، هفت ارده گلر یخواه

 دریافت هفتم .3-7

از فاصتله دورتتر    یمت کن تابلو را یا ی  نمایبدواه   وینکات صرف نظریجزئ از اگر زد،یر ین میخون کهفت ارده چ.م  اشه از کا یب

ال خود مجست   یدارد چهره مع.وق را در خ یزد و در همان حال سعیر یم که چ.مان خود را بسته، اشک  ینیب یرا م یسک  ینکنگاه 

  سازد

کارگاه نقاشی که از یار و مع.توق ختود براتا     بیایید :مرد  را منادا قرار داده و می گوید حافظ کهفرض می کنی   تمشدریافت ه .3-8

که مانع تصویر محبوب در خیال متی شتود و از ایتن جهتت مترد  را متی        ظاهراً از اشک خونینی صحبت می کند و ؛کرده ا  را ببینید

 خواهد واسطه قرار دهد تا یار را قانع کنند که بیاید 

 گیرینتیجه .4
 :  به این نتایج دست یافتی  که شیرازی حافظ« وِدادٍ روحم شَمممت »های بلاغی غزل ملمّع از مجموع بررسی وجوه معانی و نکته

در  زیبایی هر تصتویر  با توجه به بافه های بلاغی و معانی اتساعی موجود در تک تک کلمات این بیت شعری حافظ می توان گفت که

تا حدی نمایان است که رمز ابداع و چگونگی به وجود آمدن آن ها بتر مداطتب انهتان     دریافت معنا و در محور همن.ینی و جان.ینی

 کلمات مصم  ساخته است تا بتواند معانی را درك کند  ورای تا آنجایی که مداطب را در جستجوی تصاویر نهفته در ،مانده است

این بیت تداعی کننده حالات گوناگون چهره عاش  نستبت بته    سبک شعری حافظ معلو  و م.هود استی نوع و چگونگاز آنجا که از 

 مع.وقی است که او را به وجوه مدتلفی ت.بیه نموده است 

با توجه به بافه های بلاغی در زنجیره های تناسبی با واژگان هنرهای خطاطی، نقاشی و حماسی و اصتطلاحات موستیقی و   و همانین 

در بیت حافظ، در ه.ت مورد به این دریافت از معنا رسیدی  که این زنجیره ها در تناسب هتای معنتایی موجتود در بطتن کلمتات،          

به طوریکه خواننده نیز در خوان  آن بیت با  توجه مداطب را از نماد ها و ت.بیه های موجود در معانی انهان کلمات آگاه می سازند  

موجود در واژگان مربوط به طبیعت و عرفان و طب و خانه، متوجه بار معنایی سنگین و مفهومی ستاختار   به وجود تناسب های معنایی

 درونی و بیرونی بیت می شود   
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Recitation of rhetorical weaves and dilated meanings in a bit of Hafez Shirazi's 

lyric poems 
 

 

 

Abstract 

Hafez's language is multifaceted and artistic. Words and combinations, and consequently phrases 

and sentences in his poetry, are not linear and monotonous, but are multiple and expansive, and this 

artistic feature has caused man to lose his mind in search of meaning for his life. And find his 

conscience in the layers of the meanings of his verses and make him a master in the heavens. The 

present study, through reader-centered critique, while examining rhetorical contexts in a memorized 

verse, tries to infer its inference from this verse as an accepted structure of meaning towards the 

current function of the readers' minds, and the aspects of hidden meanings in the cover. Hariri to 

recite interpretable artistic words. Thus, based on rhetorical passages and elaborate meanings, none 

of Hafez's commentators has mentioned his glorious art in this verse. Of course, the importance of 

the discussion is not because this article is the first research on image density issues, but its 

importance is because the present study tries to describe the meanings of this verse correctly and 

close to the mind by descriptive-analytical method. Much has been written about it, well presented. 

Through the results of the research, we realized that the beauty of each image is so obvious that the 

secret of its creation and emergence is hidden from the audience and Hafez has done well in this 

sonnet. 
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